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 اسلام چیست؟

 مقدمھ
آمارتکان دھنده ای از مساجد و افراد مسلمان در آمریکا و سایر  ، وبسایتاز طریق در طی دوسال گذشتھ 

، مخصوصاً در قادر بھ تعریف اسلام و پایھ ھای آن نبودند اکثریت مسلمانان.  ھ شدکشور ھای اروپائی و ایران گرفت
انستم کھ از صوتھای درسی لازم د ،لذا. ان تعلیم می دھندآمریکا کھ در مدارس و دانشگاه ھا بھ غلط بھ تمام دانش آموز

بھ  را بھ چاپ برسانم.  این مقالھ ین مقالھآن چرا کھ یاد گرفتھ بودم استفاده کنم وا ،دکتر محمد علی انصاری ،ترماستاد مح 
  رجمھ شده و در وبسایت گذارده شده است.انگلیسی ھم ت

 
ازھمین ابتداء با کمال شھامت و شفافیت باید بنویسم کھ من توان نوشتن در پیرامون اصول و دین اسلام را ندارم. آن  البتھ

سال گذشتھ تحقیق کردم و از استادانم یاد گرفتم را بھ روی کاغذ می آورم. امیدوارم کھ این نوشتھ  64 چھ کھ در طول
تحقیق بھ عنوان دین خود قبول کرده اند. آغاز راھی باشد برای اشخاصی کھ اسلام را با  

ین در اسلام دتعریف   
 

اول اینکھ: در ادیان اصول بھ دو قسمت تقسیم می باید بھ چند نکتھ توجھ کرد.  در اسلام تعریف شود " دین"برای اینکھ 
تغیر دین می گویند. ماحکام غیر  ،؛ اصول متغیر و اصول ثابت. اصول متغیر را شریعت می گویند. اصول ثابت راشوند

 ھمجموعبھ معنای کیش، آئین، مرام انسانھا کھ با آن زندگی می کنند. : واژه کلمھ دین در عربی و فارسی مشترک است
زا و پاداش ھم معنی می دھد.عربی حساب رسی، ج درآداب و قوانین برای مردم را دین می نامند.   

 
  اختیار دین خداوند متعال می باشد.در دین اسلام؛ مالک و صاحب 

ينِ ﴿٤﴾  1مَالكِِ يَوْمِ الِدّ
پشتوانھ ی عقیدتی  باید -1سھ اصل عمده دارد:  داردین ندارد. یعنی ھیچ کس حق دست بردن یا عوض کردن دین الھی را

شناخت خداوند است. ،اخلاق را بلد باشد. اولین لازمھ ی دین داری -3احکام را بداند،  -2داشتھ باشد.  قوی  
 

"بنظر من چنین می آید و من فکر کردم کھ اینطور عمل بشھ!"  مؤمن کسی بگوییم :دین یک مقولھ سلیقھ ای نیست، کھ 
رأیش.از رَبشّ می گیرد نھ از  نیست کھ دین و ایمان خودش را از "رأی و سلیقھ خودش بگیرد". مؤمن دینش را  

رَ�هّ لا مَن رأيه نم أهُ تو لا �نِ اَ   
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مُفْلِحُونَ  ﴿٥﴾
ْ
ئِكَ   هُمُ   ال ٰـ ولَ

ُ
ّهِمْ  ۖ◌  وَأ

ِ�
ن رَّ ٰ  هُدًى مِّ ئِكَ  عَلىَ ٰـ ولَ

ُ
 2أ

رستگارانند  اينان  هم و  برخوردارند هدايتى از پروردگارشان  جانب از اينان  
 

 اصول اسلام
. این دینی است کھ اصل آن بر این سھ محور است و نبوّت ،معادبخش عمده تقسیم می شود: توحید، اصول اسلام بھ سھ 

و رسولان  ،اصلی می چرخد. مسلمان کسی است کھ جز خداوند یکتا معبودی را نمی پرستد و بھ روز رستاخیز ایمان دارد
 خداوند را بھ جان و دل قبول کرده و پیغمبر اسلام را بھ خاتم الانبیاء قبول دارد.

(اعمال دین) فروع دین   
 انسان اند کھ طراحی شده یبھ نوع. و آنھا آورده اند برای تزکیھ روح و جسم انسان ادیان الھیکھ  ھستندمالی فروع دین اع

این اعمال نھ اجباری است و . می رسانندمقصد اصلی راحت تر و سریع تر بھ را  واو .ندنکمی در راه خود ثابت قدم را 
فروع دین در اسلام :نھ پایھ دین محسوب می شود.   

 
است. )ون بودنص(م تبری و ،(دوستی) تولی، نھی از منکر بھ معروف، امر ،جھاد،  حج،  خمس،  زکات،  روزه ،نماز  

 

اسلام  معنی  
 

بھ عنوان مقدمھ باید گفت کھ تنھا دینی کھ آئین محمّدی آن را می پذیرد "اسلام" است (بھ معنی تسلیم واقعی است؛ یعنی 
می گوید: 19) کھ در سوره آل عمران آیھ "دین تسلیم شدن"  

سِْلاَمُ  ◌ۗ 
ْ

ينَ عِندَ اللَّـهِ الإ   ... 3إنَِّ الِدّ
،...است) حق برابر در بودن تسلیم و( اسلام خدا، نزد در دین  

 
شما مسیحی، یا یھودی یا زرتشتی...باشید، تا  کھ نمی کند یتسلیم شدن سخن گفتھ می شود.  ھیچ فرق "،دین"اینجا از 

د. ھمانطوری کھ ما بھ حضرت ابراھیم و یوسف مسلمان می گوییم.ھستی زمانی کھ تسلیم بھ امر خداوند باشید شما مسلمان  
 

سلام چیست؟ برای اینکھ بتوانم این سؤال پر معنا و اساسی را جواب دھم، اول باید ریشھ و واژه اینجا سؤال می شود کھ ا
 کلمھ اسلام را در عربی تعریف کنم.

"اسلام"واژه و کلمھ   
 

شکیل شده. با این سھ حرف ترکیبات کلمات بدین ترتیب خواھند م" ت ل، سھ حرف اصلی "س، کلمھ اسلام در عربی از
:اصل کلمھ را نگاه کنیم می بینیم کھ  ھمینطور اگر " می آید.، سَلام، اسلاممَ "سِلم، سَلم و سَلَّ بود:     

 
 اسَلمََ (بھ معنی تسلیم بھ خداوند)                اِسلام (بھ معنی تسلیم شدن)              اسلام

 
عنیم  کلمھ  

 اسلام تسلیم
 

 بقره (2:5)  2
    آل عمران (3:19)  3
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آرامشموافقت، ھمراھی،   سِلم 
 سَلم صلح

تسلیم، کاملاً موافقت کردن و قبول داشتن 100% مَ سَلَّ    

 سَلام سلامتی، صلح
 

ر . از سَ است یت کردنعاقبول کردن و موافق بودن با خداوند متعال است. حد و حدود خداوند را ر صلح، "اسلام"کلمھ 
ستیزه با  ،ت کند، انسان مسلمان نمی کند. چرا کھ اگر مخالف"نکن" :دخداوند است.  اگر خداوند می گوی صلح وارد شدن با

خداوند متعال  ن مسلمان نیست. زیرا کھ تسلیم نیست.این انسا ،اگر چنین باشد  !می شود ،حق الھی و با او جنگ کردن
کھ از طریق پیامبرانش بھ ما یاد  ،راه درست و کامل نبود این اگر .است سان است راه خوبی برای ما گذاردهچون خالق ان

ما انسانھا با دانش اندکی کھ داریم   !خالق ما آن را تجویز می کرد ،کر نمی کرد. اگر راه بھتری بودذو ما را مت ،نمی داد
  خداوند بھترین راه شایستھ را برای ما انسانھا بھ جای گذارده است. کھ باید قبول کنیم

 
لفظ و دوم اسلام عملی.  اسلام بدوی یا زبانی اسلامی است کھ فقط بھ  ،اسلام داریم.  یک، اسلام بدوی یا زبانی نوعما دو 

 االلهُ  مسلمان شده و گفتھ:
َّ

َ إِلا
َ

نْ لا إِله
َ
شْهَدُ أ

َ
داً رسَُولُ االلهوَ   أ نَّ ُ�مََّ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ » 

زندگیش، ناموسش، ووو...) یعنی ایای فرد مسلمان (زاین دنیا از م در .می گوید کھ مسلمانم این اسلام کلاس اولی است.
و برای آن دنیا ھیچ فایده ای ندارد.  این  ،نیت تمام می شودصوآن م .امبرخوردار است.  ولی وقتی کھ از این دنیا رفت تم

ایای آن زاگر چنین شد، او از م گیرد.بتسلیم شدن می بایستی در عمل او نقش بگیرد و در ھر لحظھ ی زندگی او شکل 
خواھد برد. کافی و بھره دنیا ھم سود  

 

يْطَانِ   تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ
َ

مِ كَافَّةً وَلا
ْ
ل ينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ ِ

َّ
هَا الذ ُّ�

َ
بِ�ٌ  عَدُوٌّ  لَُ�مْ  إِنَّهُ  ۚ◌ يا أ مُّ  

پای شیطان مگذارید و دنبال شیطان نروید، او شما  جایوپای بر ای کسانیکھ ایمان آوردید، اسلام را با جان و دل بپذیرید،
)2:208( شماست. دیرین اه کرده و دشمنرا گمر  

 
ور نگاه ط" . بھ این مطلب این سِلمِ کَافةّبسیار مھم است. داخل شوید در اسلام با "..." ادْخُلوُا فِي السِّلمِْ كَافَّةً : "در این آیھ 

می خواھد او  و .خداوند یکی است ،فقط ، ...کھ ،و ایمان آوردید ،ل کردیدکنید: ای کسانیکھ ایمان آوردید، حال کھ شما قبو
بھ مقصد نمی  ،را" بار"  این ،این راه را نصف کاره می آیید؟ چرا ،چرا .کھ شما در این زندگی موفق و پیروز باشید

از کف می دھید و مراقبت  ،تا راه خود را پیدا کنید ،فرمودهاین نعمتی کھ خداوند بھ شما عنایت  ،چرا ذره ذره رسانید؟
 نمی کنید؟ 

 

 هُمْ َ�زَْ نُونَ  ﴿ ١١٢﴾
َ

 خَوفٌْ عَلَيْهِمْ وَلا
َ

جْرُهُ عِندَ رَ�هِِّ وَلا
َ
سْلَمَ وجَْهَهُ للَِّـهِ وَهُوَ ُ�سِْنٌ فَلهَُ أ

َ
 4بََ�ٰ مَنْ أ

آری، آنان کھ با جان و دل تسلیم خداوند اند و در حالی کھ نیکوکارند، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایستھ و 
بر آنان است و نھ اندوھگین می شوند. مناسب است، نھ بیمی  

 

اسلام) از طرف مولانا و مقتدانا علی ابن ابیطالب (ع)  "شجره نامھ"تعریف اسلام (  
شناس واقعی، اسلام را بھ شرح زیل چنین تعریف می  اسلام، و بعد از پیامبر ،امیرالمؤمنین علی (ع) اولین مرد اسلام

کلینی نقل می کند: قت الاسلام ث ،645صفحھ  "،اصول کافی"ھم در نھج البلاغھ است و ھم در کتاب  ،تعریف . ایندنفرمای
)صحابھاز احمد بن محمد بن خالد یکی از (  
 

 
 قرآن- سوره بقره، آیھ  112 (2:112)  4

http://tanzil.net/#2:112


5 
 

 
 
 

 
نامھ اسلام برای شما سخن بگویم.  شجره ویژگیھای اسلام و ع راج   امیرالمؤمنین ( ع ) می فرمایند؛ " امروز می خواھم  

و  مگر بھ این طریق ،بگوید بتواند ،بعد از منکسی  نھ ،قبل از منکسی نھ  ،اسلام را برای شما تعریف کنم کھبھ گونھ ای 
برای گفتن نخواھند داشت). من در این باب (یعنی چیزی بیش از این  .خواھند گفت ،کھ بھ شما می گویم شیوه ای

کھ اگر آیین و شریعت  (امیرالمؤمنین (ع)) می خواھم آن چھار چوب اصلی ھمین حقیقت اسلام و تسلیم را مطرح کنم.
مطرح  المؤمنین این اولین اسلام شناس بعد از پیامبر، بھ ھمین خاطر است. کھ امیراست "اسلام" ھم، اسلام مکرم مبرغپی

  می کند.
 

 
کلمھ ی اسلام ، واژه لغوی اسلام، و  حقیقت اسلام، خودِ  .اسلام تسلیم بھ خداوند شدن است. تسلیم نیست مگر اسلام

 ،پذیرش حکمت الھی بعد از تسلیم خداوند سبحان شدن چیز دیگری نیست. یعنی این جز اصطلاح اسلام، نیست مگر تسلیم.
 ،خداوندی ءأدر قبال خواستھ ھا و انبی ،ر. دیگچرائی در قبال خداوند معنی ندارد ر چون ودیگ ...علم الھی و ذات سبحانی،

ھمان را پیشنھاد می داد بھ عنوان دین بشریت معنی ندارد.  ردیگاین یست مگر بھترین گزینش برای بندگان خویش، کھ ن
 نَّ اِ  وجود ندارد. چون و چرائی  ردراینجامطرح نمی کرد. دیگذات باری تعالی این ادیان و آداب و رسوب را  ردیگ
.یمُ سلِ التَّ  وَ ھُ  مَ سلاَ الاِ   

 

 
 یاما این تسلیمی کھ من علی می گویم این تسلیم دست نمی دھد مگر با یقین. انسان نمی تواند بدون یقین بھ کوی تسلیم پا

یل و یعقوب و پیامبر اسلام است، این نیاز سنّت ابراھیم و اسحاق و اسماعاین معنی کھ بھ م باشد. این تسلیم سلِ گذارد. و مُ 
.ینُ قِ الیَ وَ ھُ  یمَ لِ سالتَّ  وَ دارد. یقین  بھ  

 

 
صدق تلّقی کنید و  یعنی بھ تمام وجود یک مطلب را باید از سر این یقینی کھ من گویم، این حاجت بھ تصدیق دارد. و

  . یقُ صدِ التَّ  وَ ھُ  ینَ قِ الیَ وَ . تصّور نیست، تصدیق است. میشود تصدیققانھ با آن برخورد کنید. این بگیرید و صاد
 

 
این تصدیقتان را اقرار، با تمام وجود  بر آن بایدباید باشد. یعنی  اقرار کھ من بھ شما می گویم این ھمراه با یتصدیقاما این 

وَ التصدیق ھُوَ الاقرَارُ . رار کنید. (بھ لب جاری کنید)صا و ار،ھظ، اابراز  
 

 
اقرا شما   والإقرَارَ ھوَُ العَمَلُ ، کردیم. نھاقرار، ةُ اقَرَرسَلمَنا ، تان بگویید ھ نھ اینکھ با گفت عمل است. اقرار مراد من علی از

خوب این عمل  کردار شما این تسلیم، یقین، تصدیق، و اقرار موج بزند. ،باید در رفتار شما .شما ملبا ع نیست مگر
می  حضرتیعنی عمل؟ در پاسخ بھ این سؤال مھم باید گفت نھ.  بھ دنبال آن انجام دادن کاری،  یا چیست؟ آیا کار کردن

 فرماید: این مراد من نیست:
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یم و بعدھم می نشینیم و می ھباید باشد. گاھی ما یک کاری را انجام مید ءدااَ  باامام می فرمایند این عمل کردن شما ھمراه 
را نخوردیم. الحمدالله رفتم حج  خودحمدالله رمضان گذشت اما یک روز روزه گوییم مثلاً: الحمدالله من نمازم را خواندم، ال

این اداء نیست این عمل است ولی  کج نشد. گاھی احساس می کنیم کاری را انجام داده ایم.ازکعبھ و یک مرتبھ ھم شانھ ما 
نھ بار را بھ  و .کند نھ اثبات تکلیف !دیھویل دھد. تأدیھ کند. تأرا انسان تح اداء نیست. اداء آن است کھ تمام مقصود از عمل 

. باید این  وَالعَمَلَ ھوَُالأدَاءُ رساند. این دو حرف است. آن عملی کھ من علی می گویم؛ ببار را بھ منزل  ،. بلکھبُگذاردزمین 
. شما و عامل بھ آن باشید ،یدھباور و تعھد انجام بد برسانید، این عمل را از سرِ بھ مقصد عمل را تأدیھ کنید. این عمل را 

این بار را بھ مقصد برسانید و درست عمل کنید. ،تسلیم شدیدبا اعمالتان کھ   
 

 پس یک باردیگر این را مرور کنیم:
 اقرارعمل است            تصدیق اقراراست          یقین تصدیق است          تسلیم یقین است           اسلام تسلیم است 

عمل تأدیھ و اداء کردن است.          و   
 

و بعد ازتعریف اسلام امیر امام ترسیم می کنند و کنارھم می چینند.  س. یک زنجیر زیبایی را وجود مقدّاست خیلی عجیب
.  ری بھ آن اشاره کردیمصمختدر اوایل این متن ی تکان دھنده می گویند کھ سخن  

 

 

 
 

آن کسی نیست کھ دین و ایمان  مؤمنل آن امیرالمؤمنین می گویند بھ دنباخدا می داند کھ این جملھ چقدر ارزش دارد. 
بگیرد. دین یک مقولھ ی سلیقھ ای نیست. "کھ بھ نظر من چنین می آید...من فکر کردم خود لیقھ سو از را از رأی خودش 

مؤمن بلکھ  ... ". فرمود مؤمن دین خودش را از رأی خود نمی گیرد، است بھتر باید عمل بشود کھ بھ نظر من این طور
می پذیرد.  و عنوان دین می گیردھ آنچھ خداوند گفتھ است ب لاً تسلیم یعنی ھمین!صا خود می گیرد. از ربّ دینش را   

 
اره صعند و نگروھی می نشی ،لھ ھا و ایسمھاح ن ،تب فکری بشریامک در ؛در اینجاست کھفرق ادیان الھی با غیر الھی 
اما ادیان الھی  را طراحی می کنند.  یک مکتبی لوگھای متفاوت،یودای باوریسینھای مختلفی فکر خود را جمع می کنند. تئ

نھ بشری! نھ افکار انسانی!  الھی ی استطرح  .ند. ادیان الھی ساختھ و بافتھ ی خداوند سبحان انداصلاً از این نوع نیست
اید فرمدر مکتب الھی باید ھم ھمین کھ علی ابن ابی طالب (ع) می  خداوندی دارد. ووع آن ریشھ الھی اصول آن و فر

. "مؤمن دین خودش را از رأی خود نمی گیرد از رّب خویش می گیرد باشد:"  
 

 
 

را در مؤمن یقینش  بلکھ. یَقیِنُُھُ فیِ عَمَلِھِ اامُؤمِنَ یرَُی  انَِّ  در فکر کردن پیدا نمی کند. ، یامؤمن یقینش را در حرف زدن
کھ اھل یقین  دارد حضاراستدر عمل بھ رفتار او نگاه می کنند و می فھمند کھ او یقین دارد.  وقتی مردم .بیندمی عملش 

 آن بعد می بیند چند درصد ھست نردعمل ک یعنی وقتی کھ مشغولاست. یقین خودش را روز عمل می بیند نھ روز ادعا. 
 ً از  ،ی لنگد! لنگش دارد. پس مشخص می شودحال کھ بھ مقام عمل می رسد م. رسیده استیا ن است رسید بھ یقین  واقعا

 یقین خبری نبوده. این چنین نیست. 
 

 
ی بینید واقعاً دارد م ،نگاه می کنیدکافر را  توی عمل وقتی کھ . یعنیھم در عمل کافر ظاھر می شود، کفر، انکار کفر

عمل می کند و رفتار می کند.  انکار دارد کھ...، واقعاً از موضع . می بینیدانکار می کند  
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: می خورد امام قسم می خورد: بھ آن کسی کھ جان علی در دست اوست یعنی بھ خدای علی سوگند  

 

 
. تشخیص بدھیدبا معرفت می توانید  اعتبار بگیرید و آنگاه ،. و بعدبشناسید دیگران و کافران را امر .بشناسیداین امور را 

. ھمانطور کھ از اعمالشان بسنجید و تشخیص بدھید بلکھ ،یشان نھ از گفتار و ادعاھا ،منافق را انکار کافر را، انکار این
بسیار زیبا و یک دل زیبای نقشھ یک در اینجا امیرالمؤمنین در حق ایمان این چنین است، درحق کافر ھم این چنین است. 

مت عظاسلامی را بھ معنی کلمھ واقعی طراحی می کنند. شاید ھمین یک سخن امیرالمؤمنین برای نشان دادن آن و  ایمانی
درست باشد. اگر ھمین یک سخن را ما کافی باشد. و برای انسان شدن و مسلمان شدن ما کافی  (ع)شخصیت امام علیو 

کافی باشد. برای ما قرار دھیم، شاید و زندگی خودمان ھ ی فکروحو سر ل بفھمیم کنیم ودرک   
 
 

 زیربنا (یا پایھ ھای) اسلام
یعنی دین ثابت. قّ حَ الَدین " معرفی می کند. دینُ الحَقمستحضرید کھ خداوند سبحان در قرآن کریم شرع مقدس اسلام را "  

 
 

��هِ   شَهیِدًا   ﴿ ٢٨﴾  ّهِ  ۚ   وَكفََىٰ   ِ�لل �نِ   كلُِ ي   أ�رْسَلَ   رَسُو�َُ  ِ�لهُْدَىٰ   وَدِ�نِ   الحَْقِّ   لِیُظْهِرَهُ   �لىََ   اِ�ّ ِ  5هُو ا��
 حقیقت بر( و گرداند غالب دنیا ادیان ھمھ بر را آن تا فرستاد حق دین و) قرآن( ھدایت با را خود رسول کھ است خدایی او

است کافی خدا گواھی) سخن این  
 

ّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشرِْكُونَ   ﴿ ٣٣﴾  �نِ كلُِ ي أ�رْسَلَ رَسُوَ�ُ ِ�لهُْدَىٰ وَدِ�نِ الحَْقِّ لِیُظْهِرَهُ �لىََ اِ�ّ ِ  6هُوَ ا��
 چند ھر دھد برتری و تسلط عالم ادیان ھمھ بر را آن تا فرستاد حق دین و ھدایت بھ را خود رسول کھ خدایی اوست

باشند مخالف و ناراضی مشرکان  
 

، شخصیت او در اوج ھدایت، و آئین او، فرستاده است  مکرم اسلام را ھمراه با ھدایت و دین حق پیغمبر ،خداوند سبحان
قطعی است.  و راسخ و جازم است. کلمھ ی حق بھ معنی امر ثابت ،ثابت  : دینیآئین حق است. اسلام دین حق است. یعنی 
. نھ از جھت ضعف، بلکھ ھمیشھ رو بھ نخواھد داشتنداشتھ است و  یییرغاسلام دین استواری است کھ ھیچ تبدل و ت

شوکت و قدرت بوده است، و خواھد بود. خداوند این دین را ثابت قرار داده است. امّا ثبات اسلام از آن عوامل زیر ساختی 
ھد کھ تشکیل می د اساسی خلاصھ گفت؛ کھ پایھ ھای اساسی اسلام را چھار نکتھ زیر بنائی اسلام است. می توان بطور و

اصول و ارکان تربیت اسلام را نیز  ،این چھار نکتھبھ این دلیل شرع مقدس اسلام شریعتی ثابت و پایدار و جاودان است. 
 محقر می کند.

 

 زیر بنا یا پایھ اول- فطرت است
اسلام آئینی است فطری. یعنی   فطرت است. زیر بنای اسلام را تشکیل می دھد ،نکتھ ای کھ بھ عنوان پایھ و اساس اولین

سوره روم می فرماید:  30خداوند سبحان درآیھ ی   

 
 قرآن کریم –  سوره الفتح  –  آیھ 28 ( 48:28)   5
 قرآن کریم - سوره توبھ - آیھ  33 (9:33)   6
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�نِ   وَْ�َكَ   فأَ�قِمْ  ��هِ   فِطْرَتَ    ۚ حَنِیفاً  لِِ�ّ �تيِ   الل ��هِ  لَِ�لقِْ   تبَْدِیلَ   لاَ    ۚ�لَیَْهَا   الن�اسَ   فطََرَ   ال ِ�َ    ۚالل �نُ  ذَ�   القْيمَُِّ   اِ�ّ

 7وَلَٰ�كِن�   أ�كْثرََ  الن�اسِ   لاَ  یعَْلمَُونَ   ﴿ ٣٠﴾ 
ھا روی بھ خدا آری و پیوستھ از طریق دین  پس تو مستقیم روی بھ جانب آیین پاک اسلام آور در حالی کھ از ھمھ کیش

نباید داد، این است آیین استوار حق، و  خدا کھ فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن کھ ھیچ تغییری در خلقت خدا
.لیکن اکثر مردم (از حقیقت آن) آگاه نیستند  

 
در وجود ما  ھاییمعلومات و دانشده است، اطلاعات، اسلام آئین فطری است. خداوند سبحان وقتی کھ وجود ما را آفری

قرار داده است. خداوند سبحان بھ جان آدمیان الھام کرده است. ما اطلاعاتی در جان و درون خودمان داریم کھ باید  تکوینن
این اطلاعات وبرنامھ  راه ارتباط با آنھا را بدانیم. این اطلاعات بھ بیانی دیگر، برنامھ ریزی الھی برای بشریت است.

بیر بھ فطرت انسان این مجموعھ اطلاعات چنینی را تع ات گذارده شده است.ای تمام انسانھا از بدوه حی-ان-ریزی در دی
ھمیشھ تعلیم نیست گاه تذکر می بینید کھ انبیأء الھی ھمیشھ نیامدند کھ بھ بشریت تعلیم دھند و وحی آسمانی  لذامی کنیم. 

: 9است. از اسامی قرآن کریم ذکراست. در سوره الحجر آیھ   

 
اَفِظُونَ  ﴿٩﴾  8

َ
ُ لح

َ
رَ وَ�ِنَّا له

ْ
ك َا الِذّ

ْ
نُْ نزََّ لن

َ
 إِنَّا �

.داشتخواھیم ما ھم آن را محققاً محفوظ ایم، ونازل كردهبر تو  ما این قرآن را  
 

گرداند. پیغمبر مکرم اسلام را خداوند مذکر می گوید: میبھ فطرتمان برقرآن ذکر است و ما را تذکر می دھد، و ما را   
 

رٌ  ﴿٢١﴾ 9 نتَ مُذَكِّ
َ
رْ إِ�َّمَا أ

 فَذَكِّ
 پس خلق را متذکر ساز کھ وظیفھ ی پیغمبری تو غیر از این نیست

 
اما نسبت بھ دانستن خود د جنبھ ی تعلیم ندارد. بلکھ خیلی از آنھا را بشر می داند. فرمایھمھ ی چیزھایی کھ پیغمبر می 

برگرداند. اگر در قرآن کریم می گوید:  بھ فطرت سلیم خودمان تا ما را غفلت دارد. پیغمبرمی گوید  
 

حِْسَانُ  ﴿٦٠﴾ 10
ْ

 الإ
َّ

حِْسَانِ إِلا
ْ

 هَلْ جَزَاءُ الإ
 آیا پاداش نیکویی و احسان جز نیکویی و احسان است؟

 
را ترجمھ کنید تمام فطرت انسانھا می پذیرند. کھ پاسخ نیکی را باید بھ نیکویی و  آیھ شما اینکھ بھ ھر زبان زنده دنیا 

سلام را فطرت تشکیل می دھد. حقایق اسلامی مطابق با ذائقھ فطری احسان داد. اینھا فطریات این دین است. اساس دین ا
در یک قسمت آن می  ،است آیت الکرسی ،دند و آن را حفظ ھستنمی داناکثر مسلمانان کھ  در این آیھ ی کریمھ انسان است.

 گویید: 
 

ينِ   ... رَاهَ فِي الِدّ
ْ
 إكِ

َ
 لا

 
  قرآن کریم –  سوره روم آیھ  30 (30:30)   7
 قرآن کریم –  سوره الحجر  – آیھ  9 ( 15:9)   8
  قرآن کریم –  سوره الغاشیة  – آیھ  21 (88:21)   9
 قرآن کریم –  سوره الرحمن  – آیھ  60 (55:60)   10

http://tanzil.net/#15:9
http://tanzil.net/#88:21
http://tanzil.net/#55:60
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چنین معنی می کنند کھ: در اسلام ھیچ اکراھی وجود ندارد. یعنی در ابتدا کسی را مجبور نمی کند کھ برخی از مفسران 
واست نمی پذیرد.  اسلام ھرگز و ھر کسی نخ خواست می پذیرد، ، ھر کسیعرضھ می شودبھ انسان مسلمان باشد. اسلام 

لبتھ در استمرار و ادامھ ی دین در پاره ای از کسی را بھ جبر مسلمان نمی کند. واکراھی در اصل پذیرش دین نیست. ا
ببریم و آن را  می توان از این آیھ اینجا استفاده ی دیگری را ما در . اماکھ آن جای خویشتن دارد ،اکراه وجود دارد ،موارد

ینِ کنیم. آن ھم این است کھ: یکی از معانی  نگاه بھ طور دیگری ...  چیز دیگری است. آن ھم این است کھ  لاَ إکرَاهَ فِی الدِّ
آن غذایی کھ شما می خورید و لذّت می برید می  یعنی: امری است کھ در آن ھیچ نکتھ ی مکروھی وجود ندارد. ،: دین

ینِ شود مطبوع. و آن غذایی کھ می گذارند مقابل شما و رقبت بھ خوردن آن ندارید می شود مکروه.   در ... لاَ إکرَاهَ فِی الدِّ
امور اسلام و حقایق اسلام مطالبی است کھ اگر درست اسلام چیزی وجود ندارد کھ با ذائقھ ی انسان و فطرت آدمی نسازد. 

بدون پیرایشی و بدون کاستی و فزونی مطرح شود فطرت سلیم انسان آن ھا را می پذیرد و بھ سوی آن علاقھ نشان می 
خدا نھفتھ است، کھ مطابق با فطرت آدمیان و وجود انسان مطابقت می کند. تمام دین زیبایی در دھد، و جذب آن می شود. 

 پاره ای از یالبتھ گاه در فطرت انسان یک تحولاتی پیش می آید. و متأسفانھ این فطرت رنگ عوض می کند، بھ لحاظ
د.را متأسفانھ دچار مشکل می کن فطرت انسان ،پاره ای از تعالیم ، واعمال  

 
لب غکھ امرد کناس (یعنی آن کسی کھ پاره ای از چاه و فاضلاب را تخلیھ می کرد)  است مربوط بھ یدر مثنوی داستان

 می پا بھ بازارعطر فروشان و عطارھا این کناس د. ھنگامی کھنرا شنیده ادوستان بھ آن اشاره می کنند و در مساجد آن 
ھرکدام از عطر فروشان بھ فکر افتادند کھ چھ  .دوشمی وش د و بر زمین مدھنزمییحھ ای گذارد، کمی کھ قدم گذارد ص

یکی ارکیده، دیگری گُل سرخ، ھرکس یک عطری آورد و کنار بینی آن مرد گرفت تا او  ،بکنند. یکی عطر گُل یاس آورد
او چھ اه کرد. تا کھ شغل این فرد را دانست و چیست و گن ،حکیمی رد می شد اما ھیچ افاقھ نکرد. .، و بھ خود آیدھوش آید

گرفت. یک مرتبھ آن مرد یک فریادی، یک  او بیخ بینی حالی دارد، از آن چیزھایی کھ او با آنھا سروکار داشت آورد و
. صیحھ ای زد و بر جا نشست  

 
اینجا فطرت عوض می شود. این مثالی است برای تغییر فطرت انسانھا. اگر فطرت انسانھا سلیم باشد تمام آن کھ شرع 

ی او اگر احساس شد کھ ما با دین نمی توانیم رابطھ  ، ھمھ جاذبھ ی فطری دارد.می گوید  اسلام، و آئین اسلاممقدس 
یا افزوده شده  ،است یا در تبعیض و در تحویل دین بھ ما، مسئلھ ای وجود دارد یا مشکل در فطرت ما ،درست برقرار کنیم

 است یا کاستھ شده است.
 

 زیربنا یا پایھ دوّم- عقل است
شرع مقدس اسلام است عقل است. خداوند سبحان عقل را در وجود  اساسیعامل دوّمی کھ زیربنا و یکی از استوانھ ھای 

مھار  از زشتی ھا، کجی ھا؛ پستی ھا، و سُستی ھا را انسانھا جوھر و گوھری گرانبھا قرار داده است. عقل یعنی انسان
بسیار کارآمد  عقل در وجود انسانی قرار داده است ووی قیانسان نیرو خداوند سبحان عقل را در وجود .است کردن

 است.  
ھ توصیست کھ بر عقل استواراست. در قرآن می بیند کھ خداوند سبحان انسانھا را مکرر بھ عقل ا شرع مقدس اسلام آئینی

در شرع مقدس اسلام تأکید  و .است تمام ادیان الھی حرامدر  ،ستیزه استدر ست کھ عقل ا می کند. اگر اموری و متوجھ
علت  ،و عمل پلیدی و عمل شیطانی معرفی می کند  اگر شراب و خمر را اسلام بھ عنوان رُجع می شود.بھ آنھا بیشتری 

 ،. حتی گاه استفاده ی پاره ای از آن مخدراتمضیع عقل است. پوشش و تلاش عقل را می گیرد ؛ست کھین ابازگشت آن ا
، و بیش از  ،داروئی استفاده کند ازبدون تجویز و دستور پزشک ، اگر کسی حتیمشکل دارد.  ،استاگر نزول عقل کھ 

دراز  ھھ ی حرمت شرعی می دانند. و می گویند دراین کار را شب ،کند، فقیھان احتیاط دارند. در این جھت حد استفاده
این کا در حال حاظر در مورد داروھای مُسکّن کھ در جامعھ آمری  ار داریدحضاست( مشکل بر عقل ایجاد می کند ،مدّت

مشاھده بارھا  لذابارور داشتھ باشند.  لدر اسلام خداوند سبحان می خواھد انسانھا عقو ).موضوع را بھ روشنی می بینیم
:بھ وند ما را در قرآن دعوت می کندخدا می کنید کھ  

 
 11...أفَلاََ تتَفََكَّرُونَ 

کنید؟ آیا فکرواندیشھ نمی  
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 12أفَلاََ  یتَدََبَّرُونَ ...

 آیا تدبر نمی کنید؟
 

کر است.  خداوند سبحان ما را کھ نام آن تفّ  .علّت شناسی کنیم مان را بکار ببندیم. د بھ این کھ عقلنخداوند ما را می خوا
ی خواھد در وجود م این کره خاکیدر  خداوند سبحان در قرآن، بھ نبرد و توجھ عمیق آفرینش خلقت، دعوت می کند.

الشھدا می گویند: "خداوندا... آن کسی را کھ عقل دادی چھ ندادی. و بھ آن  عقل بارور باشد. وجود حضرت سید :انسان
 کسی کھ عقل ندادی چھ دادی؟" عقل در وجود انسان یک چنین جوھر قوی و مؤثریست.

 
  ب" می کند.. خداوند سبحان از عقل تعریف "لُ شود در قرآن کریم می بینیم کھ بعضی وقتھا از عقل یک تعریف ظریفی می

  آمده:13لُب در قرآن: الأْلَبَْابِ  (خردمند)
  

﴾:٥٤40﴿ الأْلَْبَابِ  لأِوُلِي وَذِكْرَىٰ  ھُدًى  
اندرز خردمندان براى و است ھدایت خود كھ تابىک  

 
و لب: آن عقلی است کھ بر آن ھوا گرفتھ نشده است. آن عقلی است کھ در وجود انسان اسیر نیست. اسیر حُب افراطی 

حُب افراطی می شود دچار دشمنی افراطی می شود. چنین حالتی نیست. انسان وقتی کھ دچار  در آن اسیر بغض افراطی
ناب نیست.  عقل دارد اما لُب (خرد) ندارد. عقل او مجرد نیست، خرد  

 
آئینی  اسلام را در قرآن می ستاید. آئین اسلام، معارف اسلامی، شریعتی است. الأْلَبَْابِ  ،خداوند سبحان این را می ستاید

بر عقل است. مستلزم است کھ   
 

 زیربنا یا پایھ سوّم - علم است
می شود.  بسیار ھ بھ علم در آنعلمی و توصیھد. اسلام آئینی است علم تشکیل می د سوّمین زیر بنای شرع مقدس اسلام را

اوّلین جایی کھ خداوند سبحان با پیغمبر خویش سخن می گوید پنج آیھ اوّل سوره مبارکھ العلق می باشد: مستظھرید،  
 

ي عَلَّمَ   ِ
َّ

رَمُ  ﴿٣﴾ الذ
ْ
�

َ ْ
 وَرَ�ُّكَ الأ

ْ
�سَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴿٢﴾اقرَْأ ِ

ْ
ِي خَلَقَ  ﴿١﴾ خَلقََ الإ

َّ
ّكَ الذ

 بِاسْمِ رَ�ِ
ْ
اقرَْأ

ِ�سَانَ مَا لمَْ  َ�عْلمَْ  ﴿٥﴾
ْ

قَلَمِ  ﴿٤﴾ عَلَّمَ الإ
ْ
 بِال

. است ارجمندترین تو پروردگار و بخوان،) ۲. (بیافرید خونىلختھ از را آدمى) ۱. (بیافرید كھ پروردگارت نام بھ بخوان
)5( بیاموخت دانستنمى كھ را آنچھ آدمى بھ) ۴( داد، آموزش قلم وسیلھ بھ كھ خدایى) ۳(  

 
و متعلم.  پنج آیھ اوّل در زمین و  معلم است ،آموزش است  ،قلم است  ،؟ قرائت است چھ چیزی مشاھده می شود اینجادر 

ِي خَلَقَ از ند. اینجا سخن شتنفر بیشتر در سرزمین مکھ توان نوشتن جزئی ندا 17منطقھ ای کھ 
َّ

ّكَ الذ
 بِاسْمِ رَ�ِ

ْ
  اقرَْأ

نوشتن خواندن آموزش تعلیم و تعلمّ. خداوند سبحان در قرآن می گوید: بکار می آید.  
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 اللَّـهُ... 
َّ

هَ إِلا ٰـ  إِلَ
َ

نَّهُ لا
َ
 14فَاعْلمَْ أ

 اللَّـهُ  نگوای فرد مسلمان 
َّ

هَ إِلا ٰـ  إِلَ
َ

 اللَّـهُ  بدان ،لا
َّ

هَ إِلا ٰـ  إِلَ
َ

 اللَّـهُ  علم بھ تا ،را لا
َّ

هَ إِلا ٰـ  إِلَ
َ

 پیدا شود.برای تو  لا

:می فرماید عالمان را در قرآن بھ آنجایی می رساند کھخداوند سبحان مقام   
 

هَا يَا ُّ�
َ
ينَ  أ ِ

َّ
حُوا   لَُ�مْ   ِ�يلَ  إِذَا آمَنُوا   الذ مَجَالسِِ  فِي  َ�فَسَّ

ْ
هُ  َ�فْسَحِ  فَافسَْحُوا  ال   ِ�يلَ  وَ�ِذَا ۖ◌  لَُ�مْ  اللّـَ

وا  وا  ا�شُزُ هُ  يرَْفَعِ  فاَ�شُزُ ينَ  اللّـَ ِ
َّ

ينَ  مِنُ�مْ  آمَنُوا   الذ ِ
َّ

وتُوا  وَالذ
ُ
مَ  أ

ْ
عِل

ْ
 َ�عْمَلُونَ  بمَِا وَاللَّـهُ  ۚ◌  دَرجََاتٍ  ال

 15خَبِ�ٌ  ﴿١١﴾ 
اید، چون شما را گویند در مجالس جاى باز كنید، جاى باز كنید تا خدا در كار شما گشایش دھد. و اى كسانى كھ ایمان آورده

اند بھ درجاتى برافرازد، و اند و كسانى را كھ دانش یافتھبرخیزید. خدا آنھایى را كھ ایمان آوردهچون گویند كھ برخیزید، 
كنید آگاه استخدا بھ كارھایى كھ مى  

 
بھ ما توصیھ  36آیھ  لأسرأءخداوند در سوره ا خدا رفعت می دھد آن کسانی کھ زحمت علم را بر خودشان ھموار می کنند.

د کھ:می کن  

 
َ

مٌ  بهِِ  لكََ  ليَسَْ  مَا َ�قْفُ  وَلا
ْ
مْعَ  إنَِّ  ۚ◌  عِل َصَرَ  السَّ فُؤَادَ  وَالبْ

ْ
ئِكَ  كُلُّ  وَال ٰـ ولَ

ُ
  َ�نهُْ   كَانَ  أ

ً
﴾ ٣٦﴿ مَسْئُولا  

 و (ای انسان) ھرگز آنچھ را کھ بدان علم و اطمینان نداری دنبال مکن کھ چشم و گوش و دل ھمھ مسئولند
 

چیزی را کھ علم بھ آن ندارید ھرگز توصیھ نکنید. دنبال معیارھای علمی  چیزی را کھ علم بھ آن ندارید اصلاً تبعیت نکنید.
م را علم و دانش و معرفت و شناخت عظیم می سازد. بنگرید بھ ما را متوجھ بھ علم می کند. اساس اسلا ،باشید. قرآن

 سخنان اھل بیت:
 

حضرت محمّد مصطفی (ص)، بارھا در فرمایشات خودشان دامنھ ی علم را آنچنان گسترده کردند  ءمقدس خاتم انبیأوجود 
یاموزید: ازابتدأ تا انتھای عمر.کھ می دانید حد و مرزی برای علم قائل نشدند. نھ زمانند، نھ مکانند. گفتند علم را ب  

 
 فارغ التحصیل وجود ندارد. در فرھنگستان ادب و ادبیات پارسی در این چند سال اخیر کلمھ ،درایران در فرھنگ اسلام

این تحول را ایجاد کرد. واژه فارغ التحصیل را از دانشکده ھای ما برداشتند. الآن ما در ایران بھ دانشجویی کھ از دانشگاه 
رون می آید فارغ التحصیل نمی گوییم، در ھر مقطعی کھ باشد، بلکھ دانش آموختھ می گوییم. یعنی کسی کھ دانش یاد بی

چون انسان مسلمان ھرگز فارغ التحصیل نمی شود. تا لحظھ ی آخر ھم، ما در حال آموختن ھستیم.   گرفتھ است.  
 

می دانید؟ ابوریحان بیرونی آن  را در لحظات آخر عمر آمد ار اوو ھمسایھ ی فقیھی کھ بھ دید بیرونیجریان ابوریحان آیا 
سال قبل از گالیلھ ثابت کرد کھ زمین گرد است و مساحت آن را بھ دقت  500تا  450کھ  ی استنجوم دان و ریاضی دان،

می خواستند آن را اثبات کنند. حاسبھ کرد. ابوریحان در ریاضی اثبات قوانینی کرده است کھ بعد از او چند صد سال فقھا م
حال لحظات آخر جان دادن است و ھمسایھ فقیھ بھ دیدار او آمده است. ابوریحان سؤالی کرد ازفروع دین در مورد وضو 

تو کھ نمی توانی بھ این مسئلھ عمل کنی چرا سؤال می کنی؟  گفت:  ،انکھ چنین یا چنان؟ ھمسایھ فقیھ گفت: ابو ریح 
اگرمن بدانم و بمیرم بھتر است در اسلام، یا ندانم؟ ھمسایھ گفت: اگر بدانی بھتر است. ابوریحان گفت: پس بگو بدانم بعد 

گھان صدای شیون زن و فرزندان نا م،درب خانھ رسید کھ تا بھی خود را نیز بگیرم.  گفت ھمسایھ فقیھ  شبھھ این ،بمیرم
 ابوریحان بلند شد. یعنی ابوریحان جان داد.
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 یمرز نشناسید. گفتند بروید تا اقصبھ ما گفتند کھ  این تفکر اسلامی است. زیر بنای اسلام را علم و دانش تشکیل می دھد.
ست زن یا مرد یھودی یا زن و مرد مشرک. از د حتیعالم دنیا و علم بیاموزید. گفتند بھ معلم نگاه نکنید. علم را بگیرید 

 دنبال دانش باشید.
 

 گمشده ی مسلمانان علم است. اسلام آئینی است علمی و زیر بنای آن را دانش و علم تشکیل می دھد.
 

 زیربنا یا پایھ چھارم - اعتدال است
وجود آن در تمام  ،ن و آن بالانس کامل را خداوندزآن توا :ست کھا آئینی ،چھارمین زیربنای اسلام اعتدال است. آئین اسلام

 قرار داده است. اسلام آئینی است کھ:
 

مَاوَاتِ  نُورُ  اللَّـهُ  رضِْ  السَّ
َ ْ
مِصْبَاحُ  ۖ◌  مِصْبَاحٌ  ِ�يهَا كَمِشْكَاةٍ  نُورهِِ  مَثلَُ  ۚ◌  وَالأ

ْ
 ۖ◌  زجَُاجَةٍ  فِي   ال

�َّهَا الزُّجَاجَةُ 
َ
بَارََ�ةٍ  شَجَرَةٍ  مِن يُوقدَُ  دُرِّيٌّ  كَوْكَبٌ  كَأ   زَ�ْتُونةٍَ  مُّ

َّ
�ِيَّةٍ  لا    شَرْ

َ
  زَ�ْتُهَا يََ�ادُ  غَرْ�يَِّةٍ  وَلا

ٰ   نُّورٌ  ۚ◌  نَارٌ  َ�مْسَسْهُ  لمَْ  وَلوَْ  يُضِيءُ  مْثَالَ  اللَّـهُ  وَ�ضَْرِبُ  ۚ◌  �شََاءُ   مَن لِنُورهِِ  اللَّـهُ   َ�هْدِي ۗ◌  نُورٍ  عَلىَ
َ ْ
  الأ

ءٍ  عَلِيمٌ  ﴿٣٥﴾.   16للِنَّاسِ  ۗ◌  وَاللَّـهُ  بُِ�لِّ  شَيْ

 
..غرَْبِیَّةٍ  وَلاَ  شرَْقِیَّةٍ  لاَّ ...   

 نھ شرقی و نھ غربی
 

راب مساجد اسلامی آن را مشاھده می کنید، در وسط این آیھ ی عظیم ح یکی از عظیم ترین آیات قرآن کھ در ھزاران م
" نھ متمایل بھ شرق و نھ متمایل رْبیَِّةٍ...غَ  وَلاَ  شرَْقِیَّةٍ  لاَّ "...کھ این شجره با برکت نورانی ھدایت اسلام  فرمایدخداوند می 

این شرقی و غربی کھ خداوند در اینجا می فرماید آن شرقی و غربی  . شرقی و غربی اینجا چھ معنی دارد؟بھ غرب است
ی ما نیست کھ می گفتیم نھ شرقی و نھ غربی .  در اینجا این نھ شرقی یعنی مسیحیت و نھ غربی یعنی ادبیات انقلابی اسلام

(ع) یک عرفان سییھودیت. بھ دلیل اینکھ مسیحی ھا در قرآن بھ مشرق شناختھ می شوند. مسیحیت بعد از حضرت عی
مجتھدان (قس، خاصی داشتند. اینھا یک رھبانیت بھ انضمام خاصی داشتند. بطوری کھ یک حالت گرایش معنوی در میان 

عمقی نیست، غروب  ما ھرگزعرفان نداریم. ،امّا نکتھ مقابل، در یھودیت کشیشھا) و راھبان مسیحیت ایجاد شده بود.
وع است و اینجا غروب است. یکی شرقی گفتھ می شود و دیگری غربی. در . آنجا طلاست اندیشھای روحی و معنوی

یَّةٍ... وَلاَ  شرَْقیَِّةٍ  لاَّ "...نھایت؛ یکی رمز افراط است و آن دیگر رمز تفریط.  " در اسلام نھ افراط وجود دارد نھ تفریط. غرَْبِ
دیھ وجود  بطور کلی(قتل)  در قصد نفساما وقتی کھ نگاه می کنید و پاره ای از احکام را قیاس می کنید در یھودیت 

بھ لحاظ آن  آن ھم تبدیل بھ دیھ نمی شد. ،یکی از احکام تِلموت اگر کسی، کسی را می کشت فقط قصاص و بس نداشت.
نقطھ ی مقابل آن است. این تفریط شد. گفتند دیھ یا  ،.  اما در مسیحیتبود یی یھودیان و وضعیت مالی خاص آنھادنیا گرا

ندارد.وجود مجازات اعدام خیلی از کشورھای مسیحی دنیا  در رضدر حال حابخشش، قصاص وجود ندارد.   
 

عمد است و یا خطائی.  یا شبھھ یا عمدی استت: ست و نھ آن است. قتل سھ نوع اسشرع مقدس اسلام آمد و گفت: نھ این ا
گاه مجازات اعدام ضروریت دارد. گاه  "،...ترحم بر پلنگ تیز دندان باشد "ھر کدام اینھا یک حکم خاصی دارد. گاه باید 

ثلاً جای دیھ است. گاه جای عفو است. در عفولذتّی است کھ در انتقام نیست. در شرع مقدس اسلام احکام ھمینطور است. م
ث. بین ارث مسیحیت، و یھودیت. در اسلام این بالانس را می بینیم. در پاره ی دیگر مسائل قضیھ این چنین است. آن ار

ما بھ بھای  ،افراط و تفریط را اسلام بھ تعادل بدل کرد. در شرع مقدس اسلام ما مأمور نیستیم کھ دنیا را رھا کنیم. نھ
کنیم.  دنیا را رھا نمی ،آخرت  
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ارَ  اللَّـهُ  آتَاكَ   ِ�يمَا وَا�ْتَغِ  خِرَةَ  الدَّ
ْ

  ۖ◌  الآ
َ

�يَْا  مِنَ  نَصِيبَكَ  تنَسَ  وَلا حْسِن  ۖ◌  الدُّ
َ
حْسَنَ  كَمَا وَأ

َ
  اللَّـهُ  أ

مُفْسِدِينَ  ﴿٧٧﴾
ْ
  ُ�ِبُّ   ال

َ
رضِْ  ۖ◌  إنَِّ  اللَّـهَ  لا

َ ْ
فَسَادَ  فِي  الأ

ْ
  َ�بغِْ  ال

َ
ْكَ  ۖ◌  وَلا  17إلِيَ

 لذّات( از ھم را اتبھره لیکن و کنی تحصیل آخرت دار) سعادت و ثواب( تا بکوش کرده عطا تو بھ خدا کھ چیزی ھر بھ و
 روی در ھرگز و کرده احسان و نیکویی تو بھ خدا چنانکھ کن نیکی) خلق بھ توانی تا( و مکن فراموش دنیا) حلال نعم و

داردنمی دوست ابدا را مفسدان خدا کھ ،برپا نکن فساد و فتنھ زمین  
 

دنیا مَمَرکُم والآخَرَت ندارد. از  ی ھمما دنیا می خواھیم. کسی کھ دنیای خوبی نداشتھ باشد، آخرت خوب ما باید زندگی کنیم.
. دببری بھ مقر و دریگیباید توشھ ب (گذرگاه)شماست. از ھمین ممر مَقَرشماست و قیامت  مَمَر. علی (ع) می گوید دنیا مَقرََکمُ

ونھ می خواھد بھ آن منزل برود؟ دنیا نداشتھ باشد چگارتباط درست با  ر صحیحبطو اگر کسی  
 

بھ ما گفتند دنیا را داشتھ باشید اما دل بھ دنیا  گرائیم و نھ دنیا گرا، ما ھر دو را می خواھیم. (زندگی آینده) ما نھ عقبائی
 نداشتھ باشید. شما با دنیا زیست کنید. خداوند دنیا را برای شما آفریده است. مشکل ما این است کھ دل بھ دنیا می بندیم.

فاده ایکھ در استو  ،کھ منتھی بھ عقوبات باشد ،استفاده اصولی :ھ می کندتوصیچنین بھ ما یا را شریعت استفاده از دن
ھم نیست، بلکھ تعادل و اعتدال در اسلام  تھ ی شریعت باشد.  تمام اسلام رأفت نیست. و آن دین خشونچھارچوب توصی

ی کھ بھ مرز اعتدال برسد نتیجتاً چھ می شود؟ باقی می ماند. ھر چیزی کھ بھ سوی افراط و تفریط ئوجود دارد. ھر شی
 برود محکوم بھ شکست است.

 
و ھم بھ تسبیح و سجاده و دَلق. در اسلام این  خدا و خلق ھردو دیده می شوند. عبادت ھم بھ خدمت خلق است در اسلام

كَاةَ ...  در کنار ھمدیگر آمده. یک دست باید بسوی خدا باشد، و دست دیگر در دست 18است وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ  وَآتوُا الزَّ
انسانھا در  برای مامردمان باشد. احسان با خلق با عبادت و بندگی خداوند سبحان است، کھ وجود انسان را کامل می کند. 

اشکال از  ،نمی فھمیمشریعت را  درست ست. ھمھ چیز در اسلام چنین حالتی را دارد. اگر ماا اینھا دو بال وجودیاسلام 
یکی از چھار پایھ ی اصلی اسلام است. ،شما را ما امّت وسط قرار دادیم. اعتدال خداوند می گوید:زیادی خواھی ماست.   

 
، و می ماند  کھ است تا ابد این دین و این وعده ی خداپایھ برای حقانیت اسلام داریم. ما چھار مروری کنیم: بار پس یک

سوی این چھار پایھ ی اصلی خواھد رفت. این چھار پایھ مجدداً: بشریت بھ  
 فطرت است،

 عقل است، 
 علم است،

 اعتدال است.
 

با از دست دادن اینھا ماھیت تربیت اسلام را ھم تشکیل می دھند. یعنی تربیت اسلامی باید با این چھار گذاره ھمراه باشد.  
 یکی از این گذاره ھا تربیت اسلامی حاصل نخواھد شد.
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